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پیشنهاد

«درباره تصویرت از مــن تجدید نظر کن» را باید 
دیــد، پیــش از آنکه دربــاره آن نوشــت. کارگردان 
آن، آرونــد دشــت آرای، به خوبی توانســته قدرت 
هنــر را در ضرورت توجه به گفت وگــو و ارتباطات 
میان فرهنگی، نشان دهد. او در این نمایش متفاوت، 
تماشــاگر را به این نتیجه می رســاند: در جهانی که 
تصویــر، همه جــا احاطه مان کرده اســت، نه تنها 
بــه درنگ و تأمل در داوری نســبت بــه «دیگری»، 
نیاز داریم بلکــه به تجدید نظر دربــاره تصویرمان 
از «واقعیــت» نیــز محتاج هســتیم. دکتــر نغمه 
ثمینــی که فاصله میان «دانشــگاه» و «تئاتر» را در 
این ســال ها با جدیت و موفقیت کوتاه کرده است، 
در ایــن کار به تعبیــر خود « نامتعارف ترین شــکل 
نوشتن نمایش نامه» را برگزیده است. «داستان ها و 
کلمات واقعی و غیرواقعــی» که در خلال نمایش 
زندگی ســه زوج ایرانی- غیرایرانی و گفت وگوهای 
پیرامــون آن، شــکل می گیرند و مبادله می شــوند، 

هم پیوســتگی ها و گسســتگی های تفاهم و تفاوت 
فرهنگی را نشــان می دهند و هــم در هم آمیختگی 
تخیــل و واقعیــت را. تــلاش خانم ثمینــی در این 
کار ابتــدا دیــده، بعد شــنیده و ســرانجام فهمیده 
می شــود که: بخشــی از این داســتان ها و کلمات 
واقعی اند و بخشــی واقعا واقعی نیستند؛ واقعیت، 
چالش برانگیزترین اصطلاح ممکن اســت. واقعیت 
انتزاعی اســت؛ هیچ چیز ما در این جهان به تمامی 
واقعی نیســت، همه چیــز میان خیــال و واقعیت 
غوطه می خورد. خانم کاترینا اســتنو در اثر مشهور 
خود، «تصویر دیگری» که عوامل گوناگون فرهنگی 
را از اسطوره تا پیش داوری، در شکل گیری «غریبه» 
و در نهایــت «طرد فرهنگی» بررســی کرده اســت، 
می گوید: تنها درک کمال نیافتن ما و جســت وجوی 
بخش مکمل ما در «تفاوت»، می تواند گسست هایی 
را که از ما موجودی ملعون ساخته و مانع می شود 
به طور تمام و کمال انسان باشیم رفع کند. این سخن 
خانم اســتنو در این نمایش تجســد و تجسم یافته 

اســت؛ به این معنا که نویسنده، کارگردان، بازیگران 
و تماشــاگران با هم این پرســش را پــی گیرند که 
چگونه افــرادی با زیســته ها و تجربه های متفاوت 
فرهنگی در ســطوح بین الازمانی، بین الاشــخاصی، 
بین گروهی و بین المللــی، همدیگر را درک می کنند 
و چگونه می توانند به تفاهم یا ســوءتفاهم برسند. 
در دورانی که «همســایگی در جهان چندفرهنگی» 
حضــور خود را در دور و نزدیک ما نشــان می دهد، 
واقعیت ها و فراواقعیت های تأثیرگذار بر آن کدام اند 
و پیشینه های فرهنگی و اجتماعی ما چگونه بر نوع 

ادراک و ارتباط مان در این زیسته، اثر می گذارد. 
«درباره تصویرت از من تجدیدنظر کن» یک دعوت 
جدی بــه بازنگری در کلیشــه ها و تصورات قالبی، 
انگ ها و برچســب ها و به طورکلی پیش فرض هایی 
اســت که هم ریشــه در واقعیت دارند و هم ریشه 
در برداشــت از واقعیت و البته مرز میان این دو هم 
در «ستیز رادیکال تصویرها» و «ناتوانی از گفت وگو» 

گم شده است. 

تجدید نظر در تصویر اوباما و دی کاپریو

شرق: این روزها اتفاق خوبی افتاده است، بازیگران  �
شناخته شــده ایران و جهان از شهرتشان برای توجه 
مردم به مسائل مهم محیط زیست و انسانی استفاده 
می کنند. این گونه اســت که «بندیکــت کامبریچ» بار 
دیگر از پناهندگان سوری بر صحنه تئاتر دفاع می کند 
و می گوید که این پاســخ دهی کُند مسئولان انگلیس 
مقبول نیســت. از طرف دیگر این روزها در کاخ سفید، 
جشــنواره «South by South Lawn» برپاســت کــه 
مبتکران و اســتعدادهای جهان در زمینه های علم و 
دانش و فرهنگ در آن شــرکت می کنند و برنامه هایی 
بــرای دیدار بین آنان و مــردم و رئیس جمهور آمریکا 
برقرار می شود. در نشســتی که «لئوناردو دی کاپریو» 
پــس از نمایش فیلمش «پیش از ســیل» بــا اوباما 
داشــته، درباره دغدغه های محیط زیستی سخن گفته 
اســت؛ دغدغه ای که او از ۲۴ سالگی به دنبالش بوده 
و مؤسســه ای هم در این زمینه تأســیس کرده است. 
او دربــاره دریاچه ارومیــه ایران و اســتفاده از روغن 
پالم درخاور دور نیز واکنش نشــان داده است. در این 
نشســت «کاترین هی هو»، دانشــمندی که در زمینه 
اتمســفر زمین فعالیت می کند، حضور داشته است. 
«دی کاپریو» در ســخنانی اوباما را به چالش کشــیده 
و گفته: «اگر شــما تغییرات آب وهوایی را باور ندارید، 
بــه واقعیت ها، علــم یا حقایق تجربــی نیز اعتقادی 
نداریــد و بنابراین نباید اجازه حضور در کاخ ســفید را 
داشته باشــید». او به تلاش طماعانه صاحبان صنایع 
گاز و نفت نیز اشاره کرده است. درحالی که اوباما هم 
معتقــد بوده «ما باید در برابــر زمان بجنگیم» و البته 
او پیشــنهادی را که اکنون جهانیــان به دنبال اجرای 
آن هســتند پیشــنهادی اجرائی دانسته و گفته است: 
«هرچند از سوی دانشمندان زنگ خطر درباره افزایش 
گاز دی اکســید کربن به صدا درآمده، اما وضع مالیات 
کربــن تنها سیاســت عمومی برای حل این مشــکل 
است». دی کاپریو پیشنهاد استفاده از سوخت جدید را 
هم مطرح کرد. درحالی که ســالانه بیش از ۲۰۰ هزار 
نفر از مردم به خاطر ســوخت های فسیلی می میرند، 
پیشــنهاد استفاده از سوخت هایی نظیر باد و خورشید 

در این نشست بررسی شد. 
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کارتون خواب

آکادمى

گروه علم: آکادمی ســلطنتی علوم سوئد، روز گذشته 
سه نفر را به عنوان برندگان نوبل فیزیک ۲۰۱۶ معرفی 
کرد. «دیوید تولس» از دانشــگاه واشــنگتن ســیاتل 
آمریکا، «دانکن هالدین» از دانشــکاه پرینستون آمریکا 
و «مایکل کاســترلیتز» از دانشــگاه براون پروویدنس، 
برندگان نوبل فیزیک هســتند. کل مبلــغ جایزه نوبل، 
هشــت میلیون کرون سوئد اســت که نیمی از مبلغ 
جایــزه به «دیویــد تولس» می رســد و نصــف دیگر 
بین «دانکن هالدین» و «مایکل کاســترلیتز» تقســیم 
می شــود. به گفته آکادمی علوم ســوئد، این جایزه به 
دلیل «کشــف های نظری درباره فازهــای توپولوژیک 
و انتقــال فــاز توپولوژیک مــواد» به آنها اهدا شــده 
اســت. ســایت جایزه نوبل هم درباره اهمیت کشف 
این فیزیک دانان گفته اســت آنان دریچه ای به جهان 
ناشــناخته  باز کرده اند که نشــان داد مــاده می تواند 
حالت های عجیب و غریبی داشــته باشــد. آنها برای 
نشــان دادن این خــواص عجیب مــاده از روش های 
ریاضی پیشرفته اســتفاده کردند و در نتیجه توانستند 
فازها یا حالت های نامعمول موارد، مانند ابررساناها، 
ابرســیال ها یا لایه های نازک مغناطیســی را بررســی 
کننــد. اکنون مــا به دلیــل پژوهش های پیشــگامانه 
این افــراد می توانیم فاز های عجیــب و جدید مواد را 
بررســی کنیم. بســیاری از کارشناســان نیز امیدوارند 
این پژوهش های جدیــد، کاربردهایی در علوم مواد و 
الکترونیک داشته باشد. برای اینکه برندگان این جایزه، 
به چنین کشفیاتی در فیزیک برسند، استفاده از مفاهیم 
توپولوژیک ضروری بود. توپولوژی یکی از شاخه های 
ریاضیات اســت که فقط تغییر گام به گام خواص یک 

پدیده را توضیح می دهد. آنها با استفاده از توپولوژی، 
به عنوان ابزار بررسی خواص مواد، به نتایجی رسیدند 
که کارشناســان را حیرت زده کرد. «مایکل کاسترلیتز» 
و «دیویــد تولــس» در ابتدای دهه ۷۰ میــلادي، این 
نظریه را که می گفت ابررسانایی و ابرسیالی نمی تواند 
در لایه هــای نــازک روی دهــد، رد کردنــد. آنهــا در 
پژوهش های خود نشان دادند ابررسانایی در دماهای 
کم روی می دهد و علاوه  بر  این، مکانیســم این پدیده، 
یا انتقال فاز را شــرح دادند. با آشکار شــدن مکانیسم 
این رویداد، مشخص شــد چرا ابررسانایی در دماهای 
زیاد روی نمی دهد. امــروزه به دلیل فعالیت های این 
دانشــمندان بــه اطلاعات بســیاری در زمینه فازهای 
توپولوژیک دسترســی داریم؛ از فازهــای توپولوژیک 
در لایه های نازک و رشــته ها گرفته تا مواد عادی سه 
بعدی. در دهه گذشته، این حوزه تحقیقات در فیزیک 
ماده چگال به شدت پیشرفت کرده است. این پیشرفت 
چنــد دلیل دارد، از جمله اینکه بســیاری امیدوارند از 
این مواد توپولوژیک در ســاخت نسل جدید ابزارهای 
الکترونیک و ابررســاناها یا کامپیوترهــای کوآنتومی 
آینده استفاده کنند. گفتنی اســت که «دیوید تولس» 
۸۲ ساله، فیزیک داني اسکاتلندی است و در دانشگاه 
واشنگتن در سیاتل تدریس می کند، «فریدریک دانکن» 
۶۵ ســاله انگلیسی، متولد لندن اســت و در دانشگاه 
پرینســتون آمریــکا کار می کند و «مایکل کاســترلیتز» 
۷۴ ســاله نیز اسکاتلندی اســت و در دانشگاه براون 
پژوهش می کند. یکــی از نــکات در خور توجه جایزه 
نوبل فیزیک امســال این  است  که هر ســه نفر متولد 

انگلستان و مقیم آمریکا هستند.

معرفی برندگان نوبل فیزیک ۲۰۱۶
گامى دیگر براى رسیدن به کامپیوترهاى کوآنتومى

ماجراى عشق و عاشقى میدون 

احضار روح کیارستمی 
پوریا عالمــی: بعد از اعــلام حکم بــدوی پرونده 
پزشکی عباس کیارستمی، ما دیشب دیدیم این همه 
حرف وحدیث به وجود آمده اســت، بنابراین مجبور 
شــدیم نعلبکی بیاوریم و روح عباس کیارستمی را 

ظاهر کنیم و نظر خودش را جویا شویم:
ما: ســلام آقای کیارستمی. خودتان هستید؟ اگر 
خودتان هستید یک علامتی، گرایی، چیزی بدهید...

روح ناشــناس: بووو... بو.... یوهاهاها.... یوها... 
بووووو...

ما: وای ترســیدیم... فکر کنم اشــتباهی روح... 
را ظاهــر کردیم. برو... بــرو ای روح... اجازه بدهید 
دوباره نعلبکی را بچرخانیم... بله... این هم از این... 
آقای کیارستمی... اگر خودتان هستید یک گرایی به 

ما بدهید که دفعه پیش سکته را زدیم...
روح کیارستمی: پسر دنیا همه اش نشانه است. 
تــوی این همه نشــانه چطوری می خواهی نشــانه 

نشان بدهی؟
ما: بله. متوجه شــدیم خودتان هســتید. چون 
ســلام و احوال پرسی شــما هم حالت جمله قصار 
داشــت. آقای کیارستمی... خیلی متأسف شدیم که 

فوت کردید.
روح کیارســتمی: پســر تو اگر چهارتا کار من را 
دیــده بــودی، هیچ وقت بــرای مردن من متأســف 
نمی شــدی. من این همه زندگی خلق کردم، شماها 
می خواهید متأسف باشید، واسه زنده بودن خودتان 

افسوس بخورید، نه برای مرگ من.
ما: بله حق دارید. شــما نظرتــان درباره پرونده 

پزشکی تان چیست؟
روح کیارستمی: من همه نظرم را دراین باره توی 
فیلم قضیه شــکل اول شــکل دوم گفته ام. آنها که 
آن طرف ماجرا هســتند این طوری می کنند، اینها که 
این طرف ماجرا هستند آن طوری. درحالی که این دو 
شــکل از یک شکل دیگر است که توی این دو شکل 

پنهان و مغفول مانده است.
ما: ما که متوجه نشــدیم، امــا لطفا بگویید چه 

حسی به بیمارستان جم و دکتر میر دارید؟
روح کیارســتمی: من با فکرم و با روحم در تمام 
عمرم به دیگران چیز یاد داده بودم، خوشــحالم که 
جسمم هم سبب شد دکتر میر و بیمارستان جم یک 
چیزی یاد بگیرند و البته جســمم درس عبرت شد؛ 

هم برای خودم، هم برای باقی بیماران.
ما: نظــر شــما دربــاره حکــم بــدوی پرونده 
پزشکی تان چیست؟ دکتر شما به سه ماه محرومیت 

از طبابت (در محل) محکوم شده است.
روح کیارســتمی: عیبــی ندارد. اگــر زنده بودم، 
فیلم کلوزآپ ۲ را با حضور این قهرمان می ساختم.
ما: بعــد از این عمل و اتفاقاتی که افتاد، توصیه 

شما به جوانان چیست؟
روح کیارســتمی: توصیه من این اســت که اگر 
قرار شد عمل کنید هرگز قبول نکنید شما را بیهوش 
کنند. هوشیار و بیدار بمانید و با چشم باز ببینید توی 

شما چی کار می کنند.
ما: نظر شــما درباره برخورد داخلی و خارجی با 

شما در زمان حیاتتان چیست؟
روح کیارســتمی: بابــا تــوی خــارج اســتیون 
هاوکینگ که به صورت طبیعی باید ۶۰ ســال پیش 
افقی مي شــد، الان ۶۰ ســال اســت نخبه اســت. 
اینجا یکی ۶۰ ســال زحمت می کشــد که روی پای 
خودش بایستد و نخبه شود، منتها یکهو به صورت 

غیرطبیعی افقی می شود. 
ما: نظر شــما درباره برخورد داخلی و خارجی با 

شما در زمان مماتتان چیست؟
روح کیارســتمی: بابــا من اینجــا طعم گیلاس 
می ســازم، درخت گیلاسش را توی خارج می کارند. 
اینجــا همــان چهارتــا درختی هم که بــه صورت 
خــدادادی داریــم، یا شــهرداری شــبانه می کند یا 

راهداری.
ما: خیلی ممنون آقای کیارستمی. به آخر ستون 

رسیدیم، کاری ندارید؟
روح کیارســتمی: نــه. فقــط بــه بهمــن بگو 
خوشــحالم که ایــن یکدندگــی و کوتاه نیامدنت به 
خودم رفته... راستی... به احمد هم بگو اون عینک 

منه برداشته زده؟ یا عینک خودش بود؟

مشترى کافه خیابان وسط

«فقط سه ماه؟!».
«پــس چــه؟ نکنــد توقــع داشــتی حبــس ابد 
بدهنــد؟» و ایــن ســرآغاز بحــث امروزشــان بــود.
هر چند در این ســطح هم باقی نمانــد. از آن جلوتر 
رفــت و به مباحث دیگر هم وارد شــد. حتی به نامه 
اعــلام انصراف احمدی نــژاد و به «جــواد ظریف» و 
نامــه «علی مطهری» هــم پرداختند. مثــلا آنجا که 
«راســتی» می گوید توقع داشــتی حبــس ابد بدهند. 
«چپی» در پاســخ می گویــد: «توقع میــزان مجازات 
در افــکار عمومی چیز دیگری بــود». و همین «افکار 
عمومی» کار دســتش داد. چون «راستی» بلافاصله 
گفت: «مگر شــما آماری از افــکار عمومی دارید؟ که 
تا صحبت از چنین موضوعاتی می شــود پای آن را به 
میان می کشــید؟ مردم آن قدر گرفتاری دارند که اصلا 
وقــت نمی کنند به این موضوعات فکــر کنند»! اتفاقا 
همین جمله آخر هم کار دســت «راستی» داد. چون 
«چپــی» بی معطلی گفت: «شــما چی؟ انگار شــما 
از گرفتاری مــردم آمار داری!» و بحث پیچیده شــد. 
«راستی» که مدام خودش را نماینده اقشار فرودست 
معرفی می کند بعد از چشــیدن «تــارت میوه» اش با 
قهوه می گوید: «نشــد. بنا نیست شما به من بگویی از 
چــه چیزی خبر دارم. خودت خــوب می دانی که من 
بیشتر از همه شما از وضع مردم خبر دارم. این شمایید 

کــه از هیچ چیز خبــر ندارید»! با ایــن جمله «چپی» 
وارد فــاز تازه بحث شــد و گفت: «نشــد. کاش امروز 
با ماشــین شاســی بلند چندصد میلیونــی نمی آمدی 
تا لااقل حرفت باورپذیر می شــد بــرادر»! و بحث بالا 
می گیرد. تا آنجا که «راســتی» بگوید: «اصلا می دانی 
موضوع چیســت؟ موضوع این اســت شــما جوجه 
روشــنفکرها تا صحبــت از یکی تان به میــان می آید، 
کلی سروصدا به راه می اندازید. خدا رحمت کند آقای 
کیارســتمی را. بالاخره از این اتفاق ها همه جای دنیا 
می افتد. موضوع را کــه نباید این قدر بزرگ کرد. ببینم 
شــما در وضعیت مشــابه برای یک آدم عادی هم به 
همیــن اندازه ســروصدا می کردی؟» بحــث به اینجا 
که می رســد، «چپی» می گوید: «مرد حســابی انسان 
مشهور و غیرمشهور ندارد. صحبت از مرگ یک انسان 
است. این چه طرز فکری است که تا صحبت از چنین 
آدم هایی به میان می آید شــما اول به شناســنامه اش 
نگاه می کنید؟! اول می خواهید ببینید دوســت است 
یا نیســت؟ روشنفکر اســت یا عامی؟ افکارش با شما 
می خواند یا منتقد شماســت؟ بعد هم آدم حســابی 
صحبت از عدالت برای همه اســت. کــی گفته نباید 
پیگیر حق دیگران بود؟ همه مهم اند. حتی خود تو». 
در اینجا بحث به نیمه هم نرسیده بود. هنوز مانده بود 
تا حرف های «جواد ظریف» و نامه «علی مطهری» به 
آیــت االله «محمدیزدی». حتی نوبت به نامه «محمود 
احمدی نژاد» هم نرســیده بود، به آنجا که نوشته بود: 
«اینجانب برنامه های تبیین انقلاب در سراسر کشور را 
تشــریح نمودم»! قهوه هر دو ســر میز یخ کرده بود و 

تارت میوه «راستی» هم نیم خورده مقابلش. 

احمدى نژاد و تشریح برنامه هاى انقلاب! 

 مهرداد حجتى

یک اتفاق

 هادى خانیکى
 استاد ارتباطات

 تصحیح و پوزش

شرق: در یادداشت چهارشنبه، هفتم مهرماه ستون «سلام 
به فردا»، به قلم اقتصاددان محترم، آقای بایزید مردوخی، 
جمله ای نقل شده که به شکل زیر اصلاح می شود: نباید 

آن مثل قدیمــی را فراموش کرد کــه می گوید «بچه ای 
که پدرش در کارخانه کفش ســازی کار می کند بی کفش 

نمی ماند». از ایشان و مخاطبان پوزش می خواهیم. 

 مهدى عزیزى


